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صفحات 445 و 446 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و یم سال چهارم درس خارج فقه القضا 25 اردیبهشت ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم
ادامه نقل روایات شهادت شاهد؛

معتبره عبداله بن مغیره از امام رضا علیه السلام؛ 
عنْه عن السيارِيِ عن عبدِ اله بن الْمغيرة قَال: قُلْت للرِضا عله السلام رجل طَلَّق امراتَه و اشْهدَ شَاهدَين نَاصبِيين قَال كل من ۇلدَ

.تُهادشَه ازَتج هنَفْس ف حَبِص رِفع و ةطْر الْفَلع
اگر طلاق بدهد و دو شاهد ناصب بیرد برای شهادت طلاق آیا صحیح است؟ حضرت فرمودند: هر کس بر فطرت انسان و

اسلام خود باشد و امین و سالم باشد شهادتش مقبول است و حال این که اصلا بحث ایمان و عدالت مطرح در فقه مورد بحث
نیست.

حال باید بپرسیم چونه شهادت طلاقهای فعل صورت مگیرد؟! با توجه به این که معنای عدالت در شاهد را فقهای معاصر
نیز لازم مدانند؟

عمار بن مروان از امام علیه السلام؛ 
فَقَال هتارم لجالر و (بِيه نبا و) هنب ُدشْهي لجالر لام فلَیه السع هدِ البع ِب انانَ عورم نارِ بمع نع مالس نب شَامه نع نْهع

 باس بِذَلكَ اذَا كانَ خَيِراً الْحدِيث. 
جل یا ابن یا شوهر به هر کدام برگردد، اینها به نیچون بحث ذی نفع بوده است جای سوال داشته و هو در کان؛ به الر

شناخته شده باشند و این مهم است که به نی شناخته باشند.
علاء بن سیابه از امام صادق علیه السلام؛ 

عنْه عن محمدِ بن موس عن احمدَ بن الْحسن عن ابِيه عن عل بن عقْبةَ عن موس النُّميرِيِ عن الْعَء بن سيابةَ قَال: سالْت ابا
.قسبِف فرعي  َانذَا كا ساب  :(کبوتر باز)؟ فَقَالامم بِالْحبلْع ينم ةاد شَهنعلیه السلام ع هدِ البع

گاه در محله معروف به غیر کبوتر بازی یعن اعمال ناشایست نیز انجام مدهد! در این حالت شهادتش قبول نیست.
از شما فضلای درس سوال مکنم؟ جملات خوانده شده در روایات با عدالت فقه چه نسبت دارد؟! تباین و تساوی که نیست

بله عام و خاص مطلق یا من وجه است. گرچه استاد محترم قائل بر مطلق هستند زیرا در روایات اعم نسبت به فقه است،
چون هر عادل عفیف و صائن و عرف منه الخیر هست ول بر عس همهی این اوصاف تطبیق بر عادل فقه نمکند.

علماء و فقهاء جواب بدهند اگر عام و خاص ما اینگونه باشد چطور از عام به خاص رسیدند؟! زیرا اگر عدالت را فقه معنا
نمودیم تمام این شهادات دادگاهها در جمهوری اسلام خلاف شرع است.

اگر کس بوید ناصب در روایت فساد دارد؛ در جواب مگوییم: فساد اعتقادی دارد نه فقه بنابراین مشل ندارد.
بعد از بررسهای زیاد علت کلام فقهای معاصر بر معنای عدالت به معنای فقه را متوجه شدیم؛ سه آیه و چهار روایت اشاره

مکنیم البته روایات بیشتر مباشد.
آیات شریف؛  و استَشْهِدُوا شَهيدَين من رِجالم فَانْ... ممن تَرضونَ من الشُّهداء (سوره مبارکه بقره:282) برخ از ترضون

عدالت فقه را متوجه شدند، اثْنانِ ذَوا عدْلٍ منْم (سوره مبارکه مائده:106)، و اشْهِدُوا ذَوي عدْلٍ منْم  (سوره مبارکه طلاق:2)
اگر بخواهیم به عدالت فقه در متون تمس کنیم و شاهد آن نیز این آیات شریفه باشد باید دو عمل انجام بدهیم؛ اول: الغاء
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خصوصیت مورد کنیم چون عدالت را در تمام امور بررس مکنیم نه دِین و طلاق که مورد آیات مذکور است، دوم: عدالت در
قرآن همان عدل فقه مورد بحث فقهاء است، سوم: جواب ادله قبل.

نته اجتهادی: اگر ی مورد از سه مورد یاد شده باطل گردد عدالت فقه به این معنا هم کنار گذاشته مشود.
نته تمیل مطالعات: رساله عدالت شیخ انصاری را مطالعه بنید در آخر ماسبهای قدیم موجود است و الان نیز شاید

جداگانه چاپ شده باشد.
اما نقل روایات مثبت عدالت فقه؛

تنها روایتی که عدالت را تعریف مکند روایت اب یعفور است(آنقدر بزرگوار است که به امام عرض مکند: اگر انار را نصف
نمایید و بفرمایید: نصف حلال و نصف دیر حرام از شما قبول مکنم).

ناب نع ِرِييالنُّم ليكا نب وسم نةَ عقْبع نب لع نع بِيها نع لع نب نسالْح نع وسم ندِ بمحم نع يحي ندَ بمحا ندُ بمحم
ابِ يعفُورٍ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله علیه السلام بِما تُعرف عدَالَةُ الرجل بين الْمسلمين حتَّ تُقْبل شَهادتُه لَهم و علَيهِم؟ قَال فَقَال: انْ
تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ و الْفِ عن الْبطْن و الْفَرج و الْيدِ و اللّسانِ و يعرف بِاجتنَابِ الْبائرِ الَّت اوعدَ اله علَيها النَّار من شُربِ

الْخَمرِ و الزِنَا و الرِبا و عقُوقِ الْوالدَين و الْفرارِ من الزحفِ(جهاد) و غَيرِ ذَلكَ و الدَّال علَ ذَلكَ كلّه و الساتر لجميع عيوبِه (خود
هاتثَرع نكَ مذَل اءرا وم يشتَفْت ينملسالْم َلع مرحي َّتپوشاند؟)حونه بفهمیم عیوبش را مهمین بند آخر فهمش سخت است چ

و غيبتُه و يجِب علَيهِم تَوليتُه و اظْهار عدَالَته ف النَّاسِ التَّعاهدُ للصلَواتِ الْخَمسِ اذَا واظَب علَيهِن و حافَظَ مواقيتَهن بِاحضارِ
 .....و ينملسالْم ةاعمج


